
4
       دوشــنبه |20  مرداد 1404  

5  6شــــــــــــــماره محله  635

خ های خیاطی را می شـنوم. این صدا از اتـاق کوچکی می آید  بـه محـض ورود به خانه، صـدای چر
کارگاه 

خانوادگی
کـه حـالا تبدیـل به کارگاه خیاطی شـده اسـت. چفت درچفـت میز ها را کنـار هم چید ه اند و مشـغول 
خ نشسـته و تمـام حواسـش را به کار داده اسـت.  کارنـد. فاطمـه کرانـی هـم مثل بقیه پشـت یـک چر
خ می نشـیند، از دنیـای اطرافـش بـه جـای دیگـری پـرت می شـود. همـه  وقت هایـی کـه پشـت چـر
ج پارچـه کنـار دسـتش می کنـد و دلـش می خواهـد بهتریـن خروجـی را داشته باشـد.  هنـرش را خـر
فاطمـه ایـن شـوق و اسـتعداد را از پـدر و مـادرش بـه ارث بـرده. پـدرش، علی اصغر کرانـی، در سـال های کودکـی فاطمه در 

پنج راه پایین خیابان کارگاه خیاطی داشت و همه اعضای خانواده در آن کنار هم کار می کردند.
فاطمه خانم در همان کارگاه، خیاطی را یاد گرفت؛ نه در کلاس و دوره های رسمی، بلکه لابه لای دوختن و بریدن های 
شـبانه روزی در کارگاه خانوادگـی؛ »از کودکـی کنـار پـدرم کار می کـردم. اولـش فقـط کار بسـته بندی و اتـوی لباس هـا را 

انجـام مـی دادم. ولـی کم کم راسـته دوزی و سـردوزی را هـم آموختم.«

بچه کنارم  فاطمـه در شانزده سـالگی ازدواج کـرد و چند سـالی از فضـای کار 
بود و من کار 

می کردم
فاصلـه گرفـت، امـا خیاطـی هیچ وقـت از ذهنـش نرفـت. بـا 

وجـود فرزنـدان کوچـک و مشـغله های خانـه، بـاز هـم 
خ خیاطی را کنار نگذارد؛ »وقتی  دنبال راهی بود تا چر

دختـر اولـم را به دنیـا آوردم، مدتی نشـد کار کنم. اما 
خ داخل خانه گذاشـتم؛ بچه  بعـد دیدم نمی توانم بیکار باشـم. یـک چر

کنارم بود و من کار می کردم.«
خ خیاطی را   زندگی پرفراز و نشـیب بود. مدتی بعد مجبور شد همان چر
بفروشـد تا کمک حال همسـرش باشـد. اما هیچ وقت بـه تعطیل کردن 
خ خیاطی نداشت، لباس ها را از تولیدی ها  کار فکر نکرد. دوره ای که چر
می گرفـت و فقـط بسـته بندی لبـاس انجـام مـی داد؛ »بعـد از کمـی 

خ خیاطی جدیـد خریدم و  رونق گرفتـن کار همسـرم، بـا کمـک او یک چـر
خ هـای دیگر هـم اضافه شـدند.« بعـد یکی یکـی چر

 بـا گذشـت زمـان و بزرگ ترشـدن بچه هـا، فاطمـه بـرای 
پایگاه 

حمایتی 
برای بانوان

خ  گسـترش کارش فرصت بیشـتری پیدا کرد. حالا چهار چر
خیاطی در خانه دارد و کلی ابزار دیگر. نیروهای کارگاه کوچکش 

هم دوست و همسایه هایی هستند که فاطمه در مسجد امام رضا)ع(، 
پایـگاه بسـیج شـیفتگان و... بـا آن هـا آشـنا شـده اسـت؛ خانم هـای هنرمنـدی 

که بسـتری برای بروز هنرشـان نداشـتند.
حالا اتاق کار فاطمه فقط یک فضای کارگاهی ساده نیست؛ بلکه یک پایگاه حمایتی است برای زنانی که می خواهند 
مهارتـی یـاد بگیرنـد و کاری دسـت و پا کننـد. او بـه افـراد مبتـدی هـم به رایـگان هنـرش را آمـوزش می دهـد؛ از مهـارت کار 

خ می گوید و ترفندهـای خیاطی. با چـر
 ! بـا همسـایه ها رابطـه  ای صمیمانـه و نزدیـک دارد. می گوید: ما بیشـتر شـبیه به دوسـت و خواهر هسـتیم تـا همکار

 هفت سـال از راه انـدازی ایـن کارگاه خانگـی می گـذرد. دراین بین به مدت یک سـال هـم کارگاهی 
تغییر 

مسیر کاری
را در همیـن محلـه اجـاره کـرد تـا فضـای شـخصی و کاری اش یکی نباشـند امـا به دلیـل هزینه های 

زیاد اجاره دوباره به روال سابق برگشت.
او طی این سـال ها تغییراتی هم در مسـیر کاری اش داشته اسـت. دوخت لباس  بچگانه و تیشرت  
را کنـار گذاشـته و رفتـه سـراغ تولیـد محصـولات حجـاب؛ »تولیـد محصـولات حجـاب بـرای فضای 

کوچـک کار مـن مناسـب تر بـود. خانه کوچک اسـت و سـاق دسـت، چـادر و مقنعه، فضای زیـادی اشـغال نمی کنند.«
فاطمـه مدتـی بـا یکـی از  معروف تریـن فروشـگاه های تولیـد محصـولات حجـاب همـکاری می کـرد سـفارش می گرفـت، 
نمونـه مـی زد و اعتمـاد مشـتری ها را جلـب می کـرد. حـالا طـی ایـن سـال ها تبدیـل بـه یـک خیـاط سرشـناس شـده اسـت. 
حتـی برش کارهـا بـا او تمـاس می گیرنـد تـا دربـاره نوع بـرش از او مشـورت بگیرنـد. تولیدی ها هم نظـرش را دربـاره تزیین 

لبـاس  می پرسـند. 

داستان فاطمه کرانی که خانه اش را به کارگاه خیاطی
و محلی برای آموزش بانوان محله انصار تبدیل کرده است

 کارآفرینی در
خیاط خانه  کوچک

ــرفتی  ــود پیشـ ــا وجـ ــی بـ ــم کرانـ  فاطمه خانـ
نذر آموزش 

و  دوخت 
رایگان

که در کارش داشته، همه آرمان و اهدافش 
را در کار و پیشـــرفت اقتصـــادی خلاصـــه 
نکـــرده اســـت. خیلـــی کارهـــا را بـــرای دل 
خـــودش انجـــام می دهـــد. در همیـــن راســـتا 
از پنج ســـال پیـــش نـــذر کـــرد کـــه بـــرای بانـــوان و دختـــران محلـــه 
به رایـــگان چـــادر بـــدوزد و هنـــوز هـــم مـــی دوزد؛ »بـــرای ترویـــج 
عفـــاف و حجـــاب نـــذر کـــردم هـــر چـــادری کـــه بـــرای خانمـــی 

مـــی دوزم، بـــه نیـــت حضرت زهـــرا )س( و  رایـــگان باشـــد.« او زکات 
ـــه شـــیوه خـــودش  ـــه دســـت آورده اســـت، ب مهـــارت و علمـــی را کـــه ب
پرداخـــت می کنـــد؛ »بارهـــا در مـــدارس بـــرای دختـــر ان محلـــه، 
کلاس آمـــوزش رایـــگان خیاطـــی گذاشـــته ام. ازجملـــه مـــدارس 

مصلی نـــژاد، طاهبـــاز و...«
 این کلاس های رایگان را در پایگاه بسیج محله هم برگزار می کند. 
فاطمه خانـم یکـی از اولیـن اعضـای پایـگاه بسـیج شـیفتگان در 
محله انصار بود.  همان سـال های اولیه تشـکیل پایگاه عضو شـد 

تـا خدمتـی در جهـت پیشـرفت محلـه انجـام دهـد؛ » بـا درخواسـت 
خانم هـا و اسـتقبال آن هـا چنـددوره در پایـگاه، کلاس خیاطـی 
لا مسـتقیم و غیرمسـتقیم  برگـزار کـردم. خیلـی از آن خانم هـا حـا

در دوخـت سـفارش ها بـا مـن همـکاری می کننـد.«
 ، ه بسـیج یـگا ر پا یـش د لیت ها سـطه فعا ا نـی بـه و ا طمـه کر فا
خادم افتخاری حرم امام رضا )ع( هم هسـت. چهارشنبه شـب ها 
خودش را به حرم می رساند تا آنجا هم سهمی در خدمت رسانی 

داشـته باشد.

نیکوعقیـده| در رؤیاهـای کودکـی ، 
خودش را مثل پدرش، مسئول یک کارگاه خیاطی 

می دیـد و از ذوق در پوسـتش نمی گنجید. سـاعت ها در 
خ می نشست  کارگاه پدر کنار دیگر اعضای خانواده پشـت چر

لاخره کارگاه خودش  و رؤیاپردازی می کرد. فکر می کرد که یک روز با
را دارد و برای دیگـران کارآفرینی می کند.

لا محقق شـده  و اتاق کوچک خانـه اش تبدیل به  رؤیـای فاطمـه کرانی حا
کارگاهـی بـرای زنـان هنرمنـد محله شده اسـت؛ زنانی کـه زیر نظر او آموزش 
دیده  و به درآمد رسـیده اند. اما فعالیت هایش به همین جا ختم نمی شود. 
او عضـو فعـال بسـیج محلـه انصـار هـم هسـت و بارهـا بـرای خانم هـای 

پایـگاه، کلاس خیاطـی رایـگان برگـزار کـرده. بنـا بـه نـذری کـه پنج سـال 
لا بـرای بانـوان به رایـگان چـادر هـم مـی دوزد. امـا  پیـش کـرده، حـا

آخـر سـر، خـودش مهم تریـن دسـتاورد زندگـی اش را آموزش و 
ایجـاد اشـتغال بـرای همسـایه هایش می دانـد.
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